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In the rhetorical and discourse studies of literary works, the study of the moods of the 

sentences is of great importance. The mood of the sentence expresses the poet's certainty 

in his words and exposes the extent of his relationship with the audience. The subject of 

the sentence and the effect of its cognition on the writer-reader relationship in traditional 

rhetoric and semantics has been considered by great rhetoricians such as Abdul Qahir 

Jorjani, Sakaki and Qazvini in the field of statement and composition. In western 

linguistics, modern critics and linguists such as Michael Halliday and Roger Fowler have 

also introduced the mood of the sentence more extensively than traditional rhetoric, 

examining it as the most important element in the interactive function of language. In this 

research by descriptive-analytical method, we examine different types of sentence moods 

(imperative, interrogative, conditional along with vocative, benedictory and descriptive 

moods) and analyze each one’s situation and function within about 3000 sentences in 

Garshaspnameh poem from Asadi Tousi and the story of Bijan and Manijeh from 

Ferdowsi's Shahnameh. In this regard, first we have analyzed the different moods of the 

artworks in the mentioned range, then we have entered the statistics obtained from the 

studies in the tables representing the distribution in terms of number and percentage so that 

by referring to numerical statistics, an accurate comparison between the artworks can be 

established. The results show that the main burden of information flow is on the dialogue 

atmosphere and because the variety of moods throughout the narrative has disrupted the 

monotonous framework, unparalleled dynamics can be seen in the artworks. Knowing the 

effect of dialogue on the expression of emotions, Ferdowsi has purposefully used it. The 

large number of sentences with interrogative, imperative, benedictory and vocative moods 

compared to Garshaspnameh will prove this claim. Although the use of imperative, 

descriptive and especially interrogative moods is considered as the textual values of the 

two artworks, but the story of Bijan and Manijeh can be considered more challenging than 

Garshaspnameh due to the greater dispersion of sentences with interrogative moods. 
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  نامهدر منظومة گرشاسپ وجوه جملاتکارکرد بلاغی 

 و داستان بیژن و منیژة شاهنامه
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 Ytalebian@gmail.com)نویسنده مسئول(  طباطبائیعلامه دانشگاه  یفارس اتیزبان و ادباستاد : 1

  علامه طباطبائیدانشگاه  زبان و ادبیات فارسی دانشیار: 2

 علامه طباطبائی دانشگاه  زبان و ادبیات فارسی : دانشجوی دکتری3

بیانگر  ،جه جملهوبرخوردار است.  زیادیاز اهمیت  ،در مطالعات بلاغی و گفتمانی آثار ادبی، بررسی وجوه جملات: چکیده
بلاغیونی  ،عانیمی و علم در بلاغت سنتّ دهد.قطعیت شاعر در کلام خویش است و میزان ارتباط وی با مخاطبان را نشان می

ه خبر و انشا توجّ در محدودۀ ،وجه جمله و تأثیر شناخت آن بر روابط نویسنده و خواننده به چون جرجانی، سکاکی و قزوینی
بلاغت  در مقایسه بایشتر بمانند هلیدی و فاولر نیز وجه جمله را با گستردگی  ،شناسان مدرنشناسی غرب، زبان. در زباناندتهداش
-با روش توصیفی ،اند. در این پژوهشترین عنصر در کارکرد تعاملی زبان بررسی کردهعنوان مهمفی و آن را بهمعرّ ،تیسنّ

واره جمله 3000د جمله )امری، پرسشی، شرطی و...( و تحلیل وضعیت و کارکرد هریک در حدوتحلیلی، به بررسی انواع وجوه 
و بررسی وجوه  ، نخست به تحلیلبدین منظورایم. نامۀ اسدی و داستان بیژن و منیژۀ فردوسی پرداختهاز منظومۀ گرشاسپ

ایم تا بتوان قیاسی ت تعداد و درصد درج کردهصوربه ،سپس آمار حاصل را در جداول نمایانگر پراکندگی و جملات پرداخته
گوست و چون وتآمد اطلاعات، برعهدۀ فضای گفودهد بار اصلی رفتدقیق میان دو اثر برقرار کرد. نتایج پژوهش نشان می

 شود.نظیری در آثار دیده میهم زده است، پویایی بی صدایی را برچهارچوب تک ،ع وجوه در طول روایتتنوّ

نامه، گرا، وجه جمله، کنش کلامی غیرمستقیم، منظومۀ گرشاسپشناسی نقشدانش بلاغت، علم معانی، زبان کلیدواژه:
 داستان بیژن و منیژه.

در منظومۀ  وجوه جملاتکارکرد بلاغی  .(1402) ، حمید اسالمی امینیطالبیان، یحیی؛ پارسا، مستعلی؛  -

فحات ، ص31شماره  . مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان،و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه نامهگرشاسپ
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 . مقدمّه1
منظومۀ  دیکی از مباحثی که در مطالعات بلاغی و تحلیل گفتمانی آثار ادبی، مانن

بحث فردوسی حائز اهمیت است، م داستان بیژن و منیژۀاسدی توسی و  نامۀگرشاسپ

ز اها بر بلاغت کلام است. وجه یک جمله اگرچه وجوه جملات و شناخت تأثیر آن

ثار آن را آکند، از محدودۀ نحو فراتر رفته و باید دریچۀ ساختار نحوی کلام ظهور می

یفیت کوجو کرد؛ به عبارت دیگر، شناسایی اطبان جستدر ارتباط میان متکلمّ و مخ

شود. ردّپای وگو، در شناخت انواع وجوه در کلام مؤثّر واقع میارتباط میان طرفین گفت

أکید ( با تق405-475توان در دیدگاه جرجانی )مبحث وجه جمله در علم معانی را می

جرجانی، وجو کرد )جستبر اهمیت مخاطب در انتخاب جنس خبر از طرف گوینده 

نیز  (ق739)و قزوینی  (ق626)(. البته بلاغیون بعدی، از جمله سکاکی 332-330: 1984

ضای حال و اند. برای مثال، نوع خبر را به مقتباره زدههایی دراینبندیدست به تقسیم

قسم ررسی سه باند: خبر ابتدایی، طلبی و انکاری. نتیجۀ مخاطب، به سه دسته تقسیم کرده

برد توان به مخاطبِ هدف پی خبری آن است که با شناخت نوع خبر در کلام، می

 (.21: 1999؛ قزوینی، 74و  73: 1973سکاکی، )

در بلاغت سنّتی، شناخت وجه جمله که مربوط به مطالعات معانی ثانویۀ جملات 

وع طلبی است، حول محور دانش معانی بررسی شده است. کلام انشایی به دو ن (1)انشایی

نظرهایی وجود دارد. و غیرطلبی تقسیم شده که البته دربارۀ زیرمجموعۀ هر قسم، اختلاف

نک: اند )برخی انشای طلبی را شامل مواردی چون امر، نهی، استفهام، تمنّا و ندا دانسته

های معانی، انشای طلبی بر چهار قسم که در دیگر کتاب(؛ درحالی210: 1315اولی، آق

طور قراردادی به مدح، ذمّ، ، استفهام و ندا آمده است. انشای غیرطلبی نیز بهامر، نهی

(. مطالعات بلاغی 32: 1385تجلیل، بندی شده است )تعجّب، قَسم، ترجّی و دعا تقسیم

شناسان و تحلیلگران گفتمان، از جمله مایکل حول مبحث وجه جملات، در میان زبان

ی دارد. هلیدی برای زبان، کارکردی تعاملی بین ا( جایگاه ویژه1925-2018) 1هلیدی
                                                           

1. Michael Halliday  
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نویسنده و خواننده متصوّر است که بارزترین نشان آن، وجه جملات است. وی وجه 

داند که مبتنی بر عرضه و تقاضاست. جمله را نمودی از ارتباط میان نویسنده و خواننده می

گویی و انتقال اد، پاسخاین ارتباط معمولاً در قالب خبر، پرسش، تردید، فرمان، پیشنه

(. وجود انواع وجوه در Halliday, 1985: 96-97کند )اطّلاع کهنه و نو بروز می

تأثیر قرار جمله، روابط معنایی، لفظی، نحوی و نیز چینش واژگانی را در متن، تحت

یک اثر ادبی مؤثّر دانست   1توان در انسجامرو، وجوه جمله را میخواهد داد؛ ازاین

 (. 72: 1399وند، نی، حیدری و سپه)باباخا

یک اثر ادبی، گفتمانی اجتماعی است که در آن، ارتباطی محسوس میان نویسنده و 

خواننده وجود دارد و شناخت وجهیت کلام، نمایانگر این ارتباط و عاملی مؤثّر در 

ای دلالت دارد که های گفتمانیوجهیت بر همۀ ویژگی»روایتگری یک داستان است. 

ایِ گفته و در عین حال به نگرۀ گوینده/نویسنده، به ارزش درستی محتوای گزارهبه 

 (.30: 1390، 2فاولر)« شودرابطۀ وی با مخاطبش مربوط می

 . ضرورت نظری پژوهش1-1
عاملات میان ، بسامد زیاد تنامهگرشاسپ و منظومۀ بیژن و منیژه های داستاناز ویژگی

لق انواع وجوه وگوها بروز یافته و بستر مناسبی برای خافراد است که بیشتر در قالب گفت

ت در وجوه غیرخبری جملا ثانویۀ یاز آنجا که به معانغیرخبری ایجاد کرده است. 

واع وجوه ان تا یمه شده است، بر آنکمتر توجّ  شاهنامه بیژن و منیژۀو داستان  نامهگرشاسپ

بررسی  ر،اه به آمبا توجّی، در دو اثر حماس ها راغیرخبری جملات و اغراض بلاغی آن

ردوسی را فتواند میزان تأثیر اسدی توسی از و مقایسه کنیم. همچنین نتایج پژوهش می

 وگوها برای انتقال اغراض بلاغی، گزارش کند.مندی از گفتدر بهره

 . پرسش اصلی و روش تحقیق1-2

                                                           

1. cohesion 

2. Roger Fowler 
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در  یتوس یو اسد یفردوس یشگردها مقایسۀشناخت و  ،پژوهش اساسیهدف 

 نیدر هم است. یانتقال اغراض بلاغ یبرا در روایات جمله انواع وجوهاز  یمندبهره

از میان وجوه امری، پرسشی، شرطی، دعایی و  آن است کهتحقیق  ی، پرسش اصلزمینه

 افتیمنظور دربهانویه داشته است. ندایی، کدام وجه، نقش بیشتری در انتقال معانی ث

 ۀمحدود. است شده یبررسحلیلی ت -واره از هر اثر با روش توصیفیهجمل 3000پاسخ، 

آغاز » یهاو شامل بخش یمتن ۀوستیپ ۀباز کیدر  نامهگرشاسپ ۀها از منظومنمونه

و  ژنیداستان ب خصوصو در « 100ص ،نزد بهوه تا پاسخ گرشاسپ ب 21ص ،داستان

تا گفتار  303ص ،آغاز داستان» یهاشامل بخش یامحدوده ،یفردوس ۀشاهناماز  ژهیمن

در  آمده،دستبهآمار  .است« 397ص ،نیزمرانیبه ا راناز تو ژنیاندر بازآمدن رستم با ب

هرکدام با استناد به  لیو به تحل شده یبنددسته صورت تعداد و درصدبه قالب جدول

 است. آمده به دست یینها ۀجیو نت شده رداختهآمار پ

 . پیشینة پژوهش1-3
های متعدّدی دربارۀ انواع وجوه جملات در آثار منظوم و منثور فارسی، پژوهش

ها، اند. از میان این پژوهششوند که هریک به نتایج درخورتوجّهی انجامیدهیافت می

 ند، اشاره کرد:رو دارها را با تحقیق پیشتوان به موارد زیر که بیشترین همخوانیمی

کارکرد گفتمانی وجه جمله در »ای با عنوان ( در مقاله1393پیشه )سیدقاسم و نوح

اند. پرداخته تاریخ بیهقی، به روش محدود، به بررسی وضعیت جمله در «تاریخ بیهقی

( و نیز امری، پرسشی و عاطفیمحدودۀ تحقیق، بررسی کارکرد سه وجه غیرخبری )

ه است. همچنین از جملات عاطفی، مناداها و از جملات با وجه کارکرد وجه شرطی بود

وگوها در اند. از نتایج مهم تحقیق، تأثیر گفتهای دعایی را بررسی کردهامری، جمله

ایجاد وجوه مختلف جمله و در پی آن، ایجاد پویایی در متن بیان شده است. هادی و 

، به «در خسرو و شیرین نظامی کارکرد بلاغی وجه جمله»( در مقالۀ 1399همکاران )

پرداخته و  خسرو و شیرینمطالعۀ وضعیت وجه جمله در شعر نظامی با تأکید بر منظومۀ 

اند. کارکرد وجوه امری، پرسشی و ندایی و نیز وجه شرطی را در این اثر بررسی کرده
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کانال  توان به یافتن ارتباطی دوسویه میان گوینده و مخاطب ازاز نتایج مهمّ تحقیق می

 وگوها که محلّ تولید انواع وجوه جمله است، اشاره کرد. گفت

عنوان منشأ ایجاد وگو بههای مذکور و از آنجا که عنصر گفتبا توجّه به پژوهش

وگوها، ایم با تعیین بسامد گفتوجوه مختلف جمله در متن معرفّی شده است، کوشیده

 یسه کنیم.، بررسی و مقابیژن و منیژهو  نامهگرشاسپتأثیرات آن را بر وجه جمله در 

 . انواع وجوه جمله در دو اثر2
 ساختی جمله، ورود به مبحث وجه جملات استترین بخش مطالعات ژرفمهم

 رو غور نظ شهیاند توانیچراکه در خلال شناخت وجه جملات م(؛ 30:1390فاولر، )

طب است. ای متکلمّ با مخاشدن آروجه جمله، میدان ردّوبدل .کرد افتیم را درمتکلّ

ه را جمل رساند. هلیدی وجهمیدانی که انتظار و درخواست گوینده را به شنونده می

(. Halliday & Matthiessen, 2004: 106داند )حاصل کارکرد تعاملی زبان می

دایی متن پس هرچه وجوه جملات، تنوّع و بسامد بیشتری داشته باشند، پویایی و چندص

اکندگی وجوه یابد. در جملات با وجه خبری که بیشترین پرمیزان افزایش مینیز به همان 

بر اکتفا اند، از آن جهت که شاعر، تنها به انتقال خجملات در دو اثر را شکل داده

گفتن شود که فقط یک طرف، مجال سخنکند، ارتباطی با حداقل پویایی برقرار میمی

ست. امری و پرسشی، شرایط دیگری برقرار یابد؛ امّا در خصوص جملات با وجه امی

شود، عملاً از گیرد یا فرمانی داده میها پرسشی صورت میدر جملاتی که در پی آن

عامل وگو وارد شود و پاسخی را ارائه دهد. این تگردد به گفتمخاطب درخواست می

 انجامد.وگو میدوطرفه در مسیر گفتمان، به پویایی بیشتر فضای گفت

دستور زبان فارسی، معمولاً وجه یک جمله در چهار نوع پرسشی، امری، خبری در 

(. اکنون بحث کنش کلامی مستقیم 197: 1385انوری و گیوی، شود )و عاطفی بررسی می

( 1960-1119) 1آستین (2)آید که همسو با نظریۀ کنش گفتاریِو غیرمستقیم پیش می

 ت که در راستای وجه جمله قرار داردنشان اساست. کنش کلامی مستقیم، حالتی بی

                                                           

1. John Langshaw Austin  
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(Austin, 1962: 43-44؛ اماّ در آثار منظوم و حماسی، احتمال تطابق) نداشتن وجه

جمله با کنش کلامی، بسیار زیاد است. در چنین آثاری، شاعر با رعایت بافت موقعیتی، 

نش کلامی، عبارت دیگر، کبرد؛ به دادن بهره میاز جملات با وجه پرسشی، برای فرمان

شود. از آنجا که کارکرد وجوه غیرخبری در دو اثر حماسی، ارزش بلاغی غیرمستقیم می

پردازیم و ضمن تعیین پراکندگی هر وجه، بیشتری دارد، به بررسی تمامی این وجوه می

 ای تحلیلی از کارکرد بلاغی هرکدام، در دو اثر صورت خواهد گرفت.مقایسه

 واره از دو اثرجمله 3000جوه در پراکندگی انواع و -1جدول 

 منیژه بیژن و نامهگرشاسپ اثر

 درصد تعداد درصد تعداد نوع وجه

 9/3 119 7/2 83 امری

 5/2 76 8/0 26 دعایی

 3/4 129 9/1 58 پرسشی

 6/1 49 8/0 26 ندایی

 8/2 84 8/3 115 شرطی

 4/4 132 2/6 186 وصفی

 5/19 589 2/16 494 کل

را وجه غیرخبری تشکیل  نامهگرشاسپدرصد از 2/16حدوداً  1بر اساس جدول 

درصد وجه غیرخبری دارد، 5/19که  بیژن و منیژهداده است. این مقدار در مقایسه با 

وگومحور دهد. باید توجّه داشت که دو اثر تا حدّ زیادی گفتمقدار کمتری را نشان می

وه غیرخبری را افزایش داده است. این دو اثر هستند که این امر، درصد جملات با وج

توان پی هستند، نمیدراگرچه آثاری حماسی با مضامین پهلوانی، همراه با توصیفات پی

وگوها را در پیشبرد داستان نادیده گرفت. شایان ذکر است بسامد زیاد نقش گفت

وانی و عاشقانه است، ها در بیژن و منیژه، با روح داستان که ترکیبی از روایت پهلگفتمان

وگو در نمایش عواطف نماید. فردوسی با آگاهی کامل از ظرفیت گفتسازگار می
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است.  ای هدفمند از این عنصر مهم در اثر خود بهره بردهگونههای داستان، بهشخصیت

، نامهگرشاسپتعداد زیاد جملات با وجوه پرسشی، امری، دعایی و ندایی در مقایسه با 

 ثبات این ادّعاست.سندی بر ا

 . جملات با وجه امری2-1

های امری بیشتری را در مقایسه در میان جملات با وجه غیرخبری، جمله بیژن و منیژه

های درصد از جمله9/3، 1در خود جای داده است. طبق جدول شمارۀ  نامهگرشاسپبا 

برانگیزانندگی  سبب ظرفیت، وجه امری دارند. وجه امری بهبیژن و منیژهشده از بررسی

اندازی تعامل کلامی میان افراد، از اهمیت زیادی خود برای ایجاد یک ارتباط زبانی و راه

سمت مخاطب و طرح نقش ترغیبی زبان، بارزترین نمود به گیریجهت»برخوردار است. 

(. معمولاً Jakobson, 1960: 250« )یابددستوری خود را در عبارات ندایی و امری می

امری در خلال گفتمان دو شخص که یک طرف از نظر سیاسی و اجتماعی برتر جملات 

دهد. البته این بدان معنا نیست که همواره تمامی جملات با از دیگری است، رخ می

سبب اهتمام ویژۀ دو شاعر وجوه امری، متعلّق به تعاملات بالادستان با زیردستان است. به

رود های مهم سیاسی، انتظار میفراد با جایگاهفردی در اوگوهای میاندر ساخت گفت

ترین آمار پراکندگی جملات امری، غیرثابت بوده و دستخوش تغییرات شود. بزرگ

ثباتی، رعایت جایگاه سیاسی از سوی یک شخص و استفاده از وجه عامل وجود این بی

سی به کارگیری ساخت نحوی خاصّ موقعیتی است. توجّه فردوامری غیرمستقیم با به

 وگو، حائز اهمیت است: وجوه جملات و رعایت آن توسّط اشخاص در گفت

ـــــرا ـــــا کِهت ـــــاهی و م ـــــد ش  خردمن

 

 تــو خـــود چشـــم دل بــاز کـــن بهتـــرا 

ــتردیا  ــه گس ــین ک ــزین ک ــن ک ــه ک  نگ

 

ـــا   ـــر خوردی ـــران، چـــه ب ـــا شـــاه ای  اب

 (3/332: 1371 شاهنامه،)            

با وجه امری از نوع غیرمستقیم استفاده  بار از جملات 17، حدوداً نامهگرشاسپدر 

وگوهای میان زیردستان با بالادستان خود بوده شده که بیشتر این جملات در خلال گفت

 است:
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ــــاه را ــــددلی ش ــــود ب ــــو بی ــــه نیک  ن

 

ــــدخواه را  ــــوار ب ــــتن خ ــــه بگذاش  ن

ــین  ــداد و ک ــر ز بی ــود پ ــور ش ــه کش  چ

 

ــــدوهگین  ــــاری ان ــــود همچــــو بیم  بی

ــز   ــد پزشــکش کســی ج ــاهنباش ــه ش  ک

 

ــپاه  ــنج و س ــه گ ــازد ب ــانش س ــه درم  ک

 (73: 1354، نامهگرشاسپ)

شکل امر غیرمستقیم، مفهوم حمله در ابیات بالا، گرشاسپ خطاب به مهراج شاه به

آورد؛ زیرا سخن رساند؛ امّا آن را در قالب جملات با وجوه خبری میبه سپاه بهو را می

طناب در ها موجب اگوییغیرمستقیم گونهمیان یک فرودست با بالادست است. این

شود؛ زیرا گوینده برای ایجاد فضایی همسو با معنای بلاغی، نیاز به کلام می

های متعدّد دارد تا جانب خود را از کلامی دستوری به آوریها و مثالپردازیسخن

طرف مقابل حفظ کند. باید در نظر داشت که جملات امری غیرمستقیم، تنها مختص به 

ها نیست. کاریوگو میان زیردست و بالادست و نتیجۀ رعایت جایگاه و محافظهتگف

رو شکل غیرمستقیم روبهوگو میان پدر با فرزند نیز با جملات امری بهگاه در گفت

برداری و مجاملت با ضحّاک و شویم. برای مثال، توصیۀ اثرط به گرشاسپ در فرمانمی

مگی در قالب جملاتی با وجه خبری و شناسۀ آزاد، داشت اندازۀ خویش نزد وی، هنگاه

 گونه آمده است:امّا با غرض بلاغی امر و نهی
ـــت ـــتیدن و خوشخویس ـــر پرس  ز کِهت

 

ــــــدن و نیکویســــــت  ــــــر نوازی  ز مِهت

 (68)همان: 

تجربگی پسر اشاره ، پدر با امر غیرمستقیم، به خامی و بیبیژن و منیژهدر مثالی از 

 دارد:وی را از رفتن به نبرد با گرازان باز میدارد و در پوشش کلامی، 
ـــر ـــا گه ـــود ب ـــا ب ـــه دان ـــوان گرچ  ج

 

ــــــر  ــــــرد هن ــــــایش نگی ــــــی آزم  اَب

ـــید  ـــد کش ـــه بای ـــک هرگون ـــد و نی  ب

 

ـــید  ـــد چش ـــوری ببای ـــخ و ش ـــر تل  ز ه

 (3/309: 1371، شاهنامه)

، در بیژن و منیژهصورت امر غیرمستقیم در کاربرد جملات خبری با اغراض بلاغی به

اغلب جملاتی که با امر  دو شاعر در، نمود بیشتری دارد. نامهگرشاسپمقایسه با 

اند و شناسۀ جملات، مبهم و غیرمستقیم همراه هستند، شخصِ هدف را مشخصّ نکرده
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گونه حذفیات در شناسۀ نامعیّن رها شده است تا مخاطب، خود به منظور پی ببرد. این

کند و زبان گوینده را محتاط جلوه مر را آزاد میجملات، محدودۀ مخاطبان فعل ا

 دهد.می

 ها. برخی وجوه امری خاص و کاربرد معنایی آن2-1-1

 . عجز و استرحام2-1-1-1

های معانی، اغراض بلاغی، نظیر تعجیز و برای جملات با وجه امری، در کتاب

گاه نه در معنای  (. وجوه امری در دو اثر،23-21: 1315اولی، آقخواهش ذکر شده است )

 اند:منظور اظهار درماندگی و استرحام به کار رفتهظاهری خود و امر به مخاطب، بلکه به

 (3/341: 1371، شاهنامهز گرگین دهد دادِ من شهریار )

( با گیووگو میان زیردست )اگرچه وجه کلام، امری است، از آن جهت که گفت

ایی غیر از امر ایجاد شده و مفهوم خواهش ( برقرار است، کاربرد معنکیخسروبالادست )

 رساند.و التماس را می

ـــن رز بخـــواه ـــد ای  ســـه جـــام از خداون

 

ــــج راه   ــــان جــــانم از رن ــــن دِه، ره ــــه م  ب

 ( 24: 1354، نامهگرشاسپ)

 سازی مخاطب در امری. شریک2-1-1-2

مخاطب تر میان دادن ارتباطی مستحکمگاه متکلّم برای ایجاد اشتراک فکری و شکل

آورد. امر در این حالت، نه جنبۀ تحمیلی و جریان داستان، کلام خود را با وجه امری می

دارد و نه آموزشی، بلکه یادآوری و گوشزد مفاهیمی است که هم گوینده و هم شنونده 

 ها واقف هستند:درستی و قطعیت آن بر
 ز کـــــــردار گفتـــــــار برمگـــــــذران

 

ـــش نـــداری در آن   ـــه دان ـــو آنچ  مگ

 (67: )همان

گویندۀ سخن فراتر  توان گسترۀ خطاب امر را از مخاطب خاصّدر چنین جملاتی می

 :را عام در نظر گرفت کلامبرد و مخاطب 
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 بــه راهــی کــه هرگــز نرفتــی مپــوی

 

ـــــر آب  ـــــره مبَ ـــــاه، خی ـــــرِ ش  رویبَ

 (3/309: 1371، شاهنامه)

 نحوی خاص در جملات امری هایبرخی ساختار. 2-1-2

 تقویت فرمان برایآوردن چند وجه امری . 2-1-2-1
ـــــداربهـــــو را ببنـــــد و همان  جـــــا ب

 

ــــ  ــــه داره ب ــــرکین ب ــــراج ب ــــاه مه  درگ

 (69: 1354، نامهگرشاسپ)

 بدو گفـت گـرگین کـه بـاز آر هـوش

 

ـــوش  ـــای گ ـــن بگش ـــنو و په ـــخن بش  س

 (3/338: 1371، شاهنامه)

 با فعل امر« همی»آوردن . 2-1-2-2

ناتل ) مفهوم استمرار و دوام در امری را خواهد داد ،به جمله« می/همی» جزء صرفی

کردن آن ( در جمله و نزدیکمی/همی) با آوردن شاعر ،روازاین ؛(108: 1382 خانلری،

 :کندترغیب می مدّنظر به فعل امر، مخاطب را در استمرار رعایت امر
ــــا نمایــــدت دی   خوشــــابرّچــــو دری

 

ـــوی دیرّهمی  ـــی ج ـــرس از آب و هم  ت

 (68 :1354، امهنگرشاسپ)

 امری خلق تقابل و تضاد. 2-1-2-3
 (34 :همانغم مخور ) ،یشاد ز ،یدریتو تا ا

کند و در ادامه، مفهوم (، جمشید را به شادزیستن دعوت میدختر گورنگچهر )پری

دهد تا تأکیدی مضاعف بر اهمیت شادبودن شادی و خرّمی را در تقابل با غم قرار می

 جمشید ایجاد کند.

 جملات با وجه دعایی. 2-2
جملات دعایی حول مضمون طلب طول عمر، جاودانگی تخت  بیشتردو اثر، این در 

دهد. از این دست را نشان می یوگوهایتی در گفتینی و سنّ یکه نمودی آ هستندو پایگاه 

« باد» فعلِ . همراه هستند« باد» معمولاً با فعل ،آن شکل رسمی و درباریِجملات دعایی به

دو  این جملات دعایی در بیشترتوان یکی از پرتکرارترین افعال در ساختار نحوی را می

 :اثر دانست
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ــــرا تختْ ــــادا ت ــــد ب ــــه جاوی ــــایک  ج

 

ــای  ــتْ ج ــو بخ ــتِ ت ــز از تخ ــد ج  نیاب

 (3/340: 1371، شاهنامه)

ــــاد ــــده ب ــــد پرخن ــــت جاوی ــــت گف  لب

 

ـــادا در  ـــده ب ـــت فرخن ـــه بودن ـــن خان  ی

 بــادی و راســتچــو خورشــید بــی کاســت  

 

ــت  ــه کاس ــاه بگرفت ــون م ــدیش چ  بدان

 (40: 1354، نامهگرشاسپ)

تغییر در ساخت  غالباً بدونجملات دعایی، زبانی قراردادی هستند و رسد به نظر می

صورت چشمگیر دیده این امر در هر دو اثر به کهآیند آرایش واژگانی می نحوی و

مثلًا  ،مراتب سیاسی باشدفضای سلسلهشود. اگر جملات دعایی در فضایی غیر از می

توان فضایی اجتماعی دارد، می وبویی صمیمی دررنگ ،دعای پسر برای پدر که کلام

 نوع پیشین مشاهده کرد: باتر متفاوت یجملاتی را با وجه دعایی و در ساخت
ــــاودان ــــین ج ــــو چن ــــر ت ــــاد ب  بمان

 

ــــدان  ــــش موب ــــل و هی  دل و زور و پی

 (3/335: 1371، شاهنامه)

 (19: 1354، نامهگرشاسپچنین گفت کای بخت پیشت رهی! )

کند. از آنجا که است که خودنمایی می« باد» لین نگاه، این حذف فعل دعاییدر اوّ

کند، در بیشتر تر از حالت معمول آن میبستن جملۀ دعایی با فعلِ باد، کلام را رسمی

اتب درباری و نظامی، یا از مربا زبان صمیمی و دور از رعایت سلسله ،جملات دعایی

ا تمنّشکل درخواست و جای آن سعی شده فعل جمله بهیا بهشود این فعل استفاده نمی

 .بیژن و منیژهدر نمونۀ « بماناد»به « بماند»تبدیل فعل  ،برای مثال بیاید؛

 . وجه پرسشی2-3

سبب دارابودن معنای درخواستی، موجب خروج متن از شکل جملات پرسشی به

شده از های بررسیدرصد جمله9/1شوند. صدایی صِرف به چندصدایی مییک

، دارای وجه پرسشی هستند. جملات بیژن و منیژهها از درصد جمله3/4و  نامهگرشاسپ

ا وجه امری تفاوت بسیاری دارند. با وجه پرسشی، از منظر رفتار، روح و جریان گفتمان، ب

وقتی جمله امری باشد، امرکننده معمولاً منتظر پاسخ از سوی مخاطب نیست و همین 

شود؛ امّا در وجه مسئله موجب پویانبودن و فقدان چرخش کلام میان طرفین سخن می
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پرسشی، پرسشگر، خواهان پاسخی متناسب از مخاطب خود است که این موضوع در 

شده در جدول شمارۀ کند. با در نظر داشتن آمار درجنوعی چالش ایجاد می فضای متن،

واسطۀ پراکندگی بیشتر جملات با وجوه پرسشی، توان بهرا می بیژن و منیژه، داستان 1

 دانست. نامهگرشاسپبرانگیزتر از چالش

در مانند وجه امری، جنبۀ بالادستی و فرودستی ندارد و  در هر دو اثر، وجه پرسشی

ها هر شخصیت این اجازه را دارد که از مخاطب خود سؤال کند. البته این امر در پرسش

نمود بیشتری دارد؛ زیرا اسدی آزادی بیشتری را برای زیردستان در پرسش  نامهگرشاسپ

وگوها و بسامد زیاد بودن گفتبیعدیمقابل بالادستان قائل شده است. با این حال، تک

، تعداد وجوه بیژن و منیژهنامه، در مقایسه با و نهی در گرشاسپجملات با نمود امر 

جملات پرسشی این اثر را به میزان معناداری کاهش داده است. البته جملات پرسشی 

ها پرسشگر در پی دریافت پاسخ نیست؛ شوند که در آنبسیاری در هر دو اثر یافت می

سخ، بلکه به ایجاد شگفتی، این جملات پرسشی نه بر دریافت پا زیرا کنش کلامی

شود. شاعر از بیعد معنای اوّلیۀ جملات تأسّف، امر غیرمسقیم و گاه بیان انکار معطوف می

 نظر کرده و ادات پرسشی برای وی فقط ابزار تقویت معنای ثانویه هستند.پرسشی صرف

 . بیان شگفتی2-3-1
 کجــــــا او شــــــدی از دَم زهربیــــــز 

 

ــــــدی دام و دد را   ــــــزل بی ــــــزدو من  گری

 (54: 1354، نامهگرشاسپ)

ـــتخیز ـــان رس ـــدر جه ـــت ان ـــر خاس  و گ

 

 کـــــه بفروختـــــی آتـــــش مهـــــر تیـــــز  

 (3/318: 1371، شاهنامه)

 . بیان خشم و اندوه2-3-2
 نبینــــی کــــزین بــــدکینش دختــــرم

 

ـــران ســـرم   ـــه پی  چـــه رســـوایی آمـــد ب

 (332)همان: 

 (367، بشاهنامه ←)
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 بــه گرشاســپ گفــت اثــرط ای شــوربخت

 

 چـه پـذرفتی ایـن جنـگ سـخت ز شاه از  

 (52: 1354، نامهگرشاسپ)

 غرض امر غیرمستقیم . پرسش با2-3-3
ــتردیا ــه گس ــین ک ــزین ک ــن ک ــه ک  نگ

 

 ابـــا شـــاه ایـــران چـــه بـــر خوردیـــا  

 (3/332: 1371، شاهنامه)

دادن به افراسیاب از عواقب کردن، آگاهیدر بیت بالا، هدف پیران از سؤال

داشت قدر شاه، در است. وی برای رعایت مراتب درباری و نگاهتوزی با ایرانیان کینه

ورزی با کیخسرو و پهلوانان لفّافه، افراسیاب را به اجتناب از ایجاد هرگونه کینه

ای پرسشی، کند. در مثال زیر نیز گرشاسپ در قالب جملهجوی ایرانی امر میانتقام

 شکل غیرمستقیم امر کرده است:همهراج شاه را به تعجیل در تدابیر نبرد با بهو، ب

ـــگ  ـــا: چـــه ســـازی درن  ســـپهدار گفت

 

ــــگ  ــــه جن ــــذیره ب ــــتن پ ــــارای رف  بی

 (73: 1354،نامهگرشاسپ)

 . پرسش با هدف اقرار یا انکار2-3-4
ــــــد بــــــر خویشــــــتن بیژنــــــا  بپیچی

 

 کــــه چــــون رزم ســــازم برهنــــه تنــــا  

 (3/323: 1371، شاهنامه)

 کـاری بـه گیتـی چـه چیـز بِه از خوب

 

ـــدر رســـم مـــن بـــدین روز نیـــزکـــی    ان

 (41: 1354، نامهگرشاسپ)

هایی منظور کسب پاسخ مطرح شده، با پرسشهایی که بهدر مجموع، تعداد پرسش

کند. این امر در هر دو اثر اند، برابری مییابی پرسیده شدهکه برای هدفی غیر از اطّلاع

 بیژن و منیژه،ستقیم در کند. در این میان، وجه پرسشی با کنش کلامی غیرمصدق می

توان پرتکرارترین قیدهای پرسشی را می« چه/ چرا»است. همچنین  نامهگرشاسپبیشتر از 

 در دو اثر دانست:
ــد گفــت: ایــن جــوانی چراســت  ــه فرزن  ب

 

 به نیـروی خـویش ایـن گمـانی چراسـت  

 (3/309: 1371، شاهنامه)

 (452و  451، ابیات شاهنامه ←)
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ـــن  ـــرا کـــز چـــه ای  روزگـــارنگـــویی م

 

ـــی از مـــن چـــو کاهـــل ز کـــار    گریزان

ــــود  ــــدنم ســــرمه ب  دو چشــــم تــــرا دی

 

ــون از چــه گشته   ســت آن ســرمه دود کن

 (38: 1354، نامهگرشاسپ)

 (4، ب64، صنامهگرشاسپ ←) 

اند. برای گفتنی است در برخی جملات، قیدهای پرسش در معنا تغییرشکل داده

صورت در معنا به« چه»، هر دو قید پرسش نامهگرشاسپمثال، در دو بیت مذکور از 

های نحوی جملات پرسشی در دو اثر، حذف شوند. از دیگر ویژگیخوانش می« چرا»

سازی در ابتدای جمله است که موجب جلوگیری از رسمی« آیا»حرف پرسشی 

گونه جملات پرسشی، کمترین صورت اطناب ها و ایجاز در سخن شده است. اینپرسش

ترین حالت، تنها مطلب هدف را از مخاطب پرسیده و در پرسشگر به خلاصهرا دارند و 

پسندد. در نمونۀ زیر، شود را نمیآغاز می« آیا»اغلب موارد، شیوۀ رسمی پرسش که با 

 آید:می« آیا بدین جنگ بندی میان »شکل جملۀ پرسشی در حالت رسمی، به

 بــه گرشاســپ گفــت: ای هژبــر ژیــان

 

ــدین   ــان چــه گــویی  ب ــدی می ــگ بن  جن

 (65)همان: 

شوند که با غرض بلاغی پرسشی گاه در دو اثر، جملات با وجه خبری یافت می

ها استفاده شده باشد. جملات در همراه هستند، بدون آنکه از ادات پرسش در نحو آن

ظاهر، دارای وجه خبری هستند؛ امّا با دقّت در مفهوم بلاغی، غرض پرسشی و چراییِ 

 انکارناپذیر است:ها آن
ــــده ــــگ بفکن ــــاج فرهن ــــر ت  ایز س

 

 ایز تـــــن جامـــــۀ شـــــرم برکنـــــده 

 (38)همان: 

چرا از سر، تاج فرهنگ را »شکل معنای بلاغی نمونۀ بالا، فارغ از وجه خبری آن، به

آمده است و ارزش بلاغی آن، زمانی « ای ای  چرا از تن، جامۀ شرم را کندهافکنده

تار دستوری کلام و شیوۀ انتقال معنی بلاغی توسّط شاعر توجّه شود که به ساخپدیدار می

 شود.
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 . جملات با وجه ندایی2-4

برند وگوها را در اثر بالا میجملات با وجه ندایی، مانند جملات امری، سطح گفت

، نامهگرشاسپواره از جمله 3000، در 1کنند. با استناد به جدول و روایت را پویاتر می

بار منادا استفاده شده است. در نظم، کارکرد  49حدود  بیژن و منیژهبار و در  26حدود 

هاست. ارجاعی جملات، اهمیت کمتری دارد و آنچه مدّنظر است، کارکرد عاطفی آن

در این حالت، مفهوم ندادادنِ صِرف مخاطبان کنار رفته و معانی بلاغی چون ملامت، 

آید که شود. منادا در شعر، زمانی پدید میبرجسته می تعظیم، اظهار دوستی و شگفتی

گرایانۀ خود را به داستان کنار شود و نگاه واسطهشاعر، از نقاب راوی خارج می

گوید. جملات دارای گذارد و مستقیم از دید اشخاص، در تقابل با داستان سخن میمی

خاطب دارند، باید حاوی منادا از آن جهت که بار خطاب و خوانش زیادی در اشاره به م

اطّلاعات ارزشمندی باشند و حجم زیادی از معنا را منتقل کنند. منادا فارغ از اهمیت 

سازد، گاه دهد و مخاطب را در شنیدن جمله هوشیار میاطّلاعاتی که به جمله می

 دربردارندۀ بار عاطفی و تقویت حسّ همدردی است:
ــــا ــــادِ م ــــود و فری ــــا ب ــــاه م  چراگ

 

ـــــاهِ   ـــــا ش ـــــاای ـــــده دادِ م ـــــران ب  ای

 (3/308: 1371، شاهنامه)

 بـه جــم گفــت: کــای خســته از رنــج راه

 

ـــایه  ـــن س ـــاه دری ـــردی پن ـــه ک  گاه از چ

 (25: 1354، نامهگرشاسپ)

 . کارکرد ساختار نحوی جملات ندایی2-4-1
توان به سه دستۀ کلّی ساده جملات با وجه ندایی را در دو اثر، از نظر ساختاری می

منادا همراه ( و موصولی )های اضافی، وصفی و عطفیشامل ترکیب(، مرکّب )ایکلمهتک)

 ( تقسیم کرد.با جملۀ موصول

 . جملات ندایی ساده2-4-1-1

جملات ندایی ساده به معنای اصلی و اوّلیۀ جمله توجّه دارند و از یک کلمه تشکیل 

 ها متصوّر شد:آن توان ارزش چندانی برایشوند که از منظر بلاغی، نمیمی
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 چهـــــره را دیـــــد جـــــم ناگهـــــانپری

 

ـــان   ـــی نه ـــا! چـــه بین ـــت ماه ـــدو گف  ب

 (24)همان: 

ــــــاش ــــــاه ب ــــــا و آگ ــــــدان پهلوان  ب

 

ــــــاش  ــــــدۀ گــــــاه ب  همیشــــــه فروزن

 (3/338: 1371، شاهنامه)

 . جملات ندایی مرکّب2-4-1-2

ای گستردهعلّت داشتن ترکیب وصفی، اضافی یا عطفی، حوزۀ معنایی این جملات به

 کنند:را در کلام ایجاد می

ــــوریده ــــرین ش ــــوی ای بنف  بختبگ

 

ــت  ــاج و تخ ــی ت ــد هم ــو نزیب ــر ت ــه ب  ک

 (3/334)همان: 

ـــو ا ـــدزاغ یت ـــر بدان ـــت شیچه  سس

 

ــــت  ــــدانی دریس ــــتن را ن ــــی خویش  هم

 (77: 1354، نامهگرشاسپ)               

 . جملات ندایی موصولی2-4-1-3

 آید:معمولاً همراه با جملۀ صله میدر چنین حالتی، منادا 

 بــه گــرگین یکــی بانــگ بــرزد بلنــد

 

ـــد  ـــن پیرگزن ـــنش ریم ـــد کی ـــه ای ب  ک

 (3/340: 1371، شاهنامه)

 (296و  69، 46، ابیات شاهنامه ←)

 دارخروشـــان ز بـــامش یکـــی دیـــده

 

ــه کــار   کــه ای بیهیشــان! نیســت جانتــان ب

 (57: 1354، نامهگرشاسپ)

 (7، ب79و ص 5ب ، 60، صنامهگرشاسپ ←)

 . جملات با وجه شرطی2-5

شکلی هدفمند زیاد است. اصولاً وجوه بسامد جملات با وجه شرطی در دو اثر، به

ای که در پی دارند، اطمینان سبب معنای دوگانهشرطی، مانند جملات با وجه پرسشی، به

اند. از آنجا که آثار حماسی و پهلوانی همواره با و قطعیت داستان را کاهش داده

های همراه با تمسخر، های پرتنش و رجزخوانیهای پراضطراب نبرد، رویدادصحنه
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(، در متن 168: 1401سنی، ربیعی و شاهشوند )استهزا، دریغ، دلسوزی و... تعریف می

 رو خواهیم بود:قطعیت و ثبات داستانی روبهداستانی دو اثر نیز با عدم
 اگـــر جنـــگ ســـازی و مـــن جنـــگ را

 

 همیشـــه بشـــویم بـــه خـــون چنـــگ را 

ـــــن   ـــــان م ـــــراز تورانی ـــــدین خنج  ب

 

ـــــران را ســـــرا  ـــــرم فـــــراوان س  بِبی

ــــری  ــــوران ب ــــالار ت ــــزد س ــــرَم ن  گَ

 

ــــــرو داســــــتان، آوری!   بخــــــوانم ب

ــه خــون   تــو خواهشــگری کــن مــرا زو ب

 

 ســزد گــر بــه نیکــی بیــوی رهنمــون 

 (3/324: 1371، شاهنامه)

 چــه گردیــد ایــدر چــه جــای شماســت 

 

 ســــو نشــــیمنگه اژدهاســــتکــــز آن 

ــــی   ــــر یک ــــر زان دره س ــــداگ  برکش

 

 تان بــه دَم درکشــدهــم ایــن جایگــه 

 (57: 1354، نامهگرشاسپ)

جملات با وجه شرطی، در برخی از موارد و تحت شرایطی خاص، در معنای جملات 

های ترین کنشتوان از مهمشوند که این نوع جایگزینی وجه را میامری استفاده می

 کلامی غیرمستقیم برای وجوه شرطی دانست:
ـــدین چـــاره  ـــیب ـــد هم  گرشاســـپ بای

 

ـــــد نشـــــاید همـــــی   وگـــــر زود نای

 (65)همان: 

. انتقال میزان اضطراب متکلمّ و 1جملۀ شرطی بالا بیانگر دو غرض بلاغی است: 

. مفهوم بلاغی و ثانویه از نوع امر غیرمستقیم که به شتاب در فرستادن 2وخامت اوضاع؛ 

با استفاده از ظرفیت جملات با گرشاسپ اشاره دارد. چنین شیوۀ انتقال پیام غیرمستقیم 

 توان یافت:وجوه شرطی را در اثر دیگر نیز می
 اگـــر مـــا بـــه نزدیـــک آن جشـــنگاه

 

ـــــک روزه راه  ـــــازیم ی  شـــــویم و بت

ــــان پری  ــــریم ازیش ــــدبگی ــــره چن  چه

 

ـــریم ارجمنـــد   بـــه نزدیـــک خســـرو بَ

 (315/3: 1371، شاهنامه)

 دار. وجه شرطی نشان2-5-1

نشان آن، آغاز جمله است که در دو اثر و در حالت بی« اگر»جایگاه حرف شرط 

واره از منظومۀ جمله 3000این شکل در بیشتر مواقع رعایت شده است. در 

در میان دار )صورت نشانبار به 47بار حروف شرط آمده که  97، حدوداً نامهگرشاسپ
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بار  80، حدوداً بیژن و منیژهکه در همان محدوده از ( است؛ درحالیجمله یا در پایان آن

بار در آغاز جمله قرار نداشته است. این  33حروف شرط ذکر شده که از این تعداد، 

آورند، توجّه دهد شاعران به عناصری که پیش از حرف شرط میموضوع، نشان می

 اند:ها بودهسازی آنبیشتری داشته و درصدد برجسته

ــه کــف بی ــد ب  ســپاسگهــر گرچــه افت

 

ـــــناس  ـــــزد گوهرش ـــــوَد ن ـــــی ب  گرام

 (41: 1354، نامهگرشاسپ)

 (10، ب78و ص 8، ب43، صنامهگرشاسپ ←)

ـــان ـــدی می ـــو نبن ـــدین کـــار اگـــر ت  ب

 

ـــــــان  ـــــــر ژی ـــــــذیره هزب ـــــــد پ  نیای

 (3/362: 1371، شاهنامه)

 (927و  300، ابیات شاهنامه ←)

شود که ابتدای جمله به میانۀ آن، مشاهده میجایی حرف شرط از با توجّه به جابه

 این انتقال، نقشی تأکیدکننده بر عنصر مقدّم به ارمغان آورده است:

 اگر تو بدین کار میان نبندی ←نشان صورت بی ←بدین کار اگر تو نبندی میان 

شود که ارزش با بررسی جایگاه عناصر دستوری در این نمونه، این معنا دریافت می

( نیز توواسطۀ نقش تأکیدی حرف شرط متأخّر، حتّی از نهاد جمله )به« این کار»پیامی 

 بیشتر بوده است.

 . جملات با وجه وصفی2-6

: 1391خانلری، ناتلوجه وصفی، اسم مفعولی است که حالت قیدی و وصفی دارد )

در  شود. بسامد زیاد توصیفات( که امروزه تنها به جنبۀ توصیفی آن توجهّ می339-336

بندی وجوه قرار دهیم و دو اثر، ما را بر آن داشت تا وجه وصفی جملات را در تقسیم

ترین کارکرد بلاغی آن را بررسی کنیم. داستان حماسی/پهلوانی، روایتی تصویری مهم

بَرد و برای ها افزوده شود، خواننده، لذّت بیشتری میاست که هرچه بر جزئیات صحنه

شود. در دو اثر، جملات با وجه وصفی معمولاً بدون فعل و ادامۀ داستان ترغیب می
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ترین کارکرد بلاغی آن، ایجاد نوعی سکته در مسیر روایت اند و مهمسرهم آمدهپشت

 وهوای داستان است:و بازسازی فضای پر از جزئیات، از حال
 چــو ســیل از شــکنج و چــو آتــش ز جــوش

 

ـــد از   ـــرق از درخـــش و چـــو رع چـــو ب

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش

 

ــرش  ــنس ــوه، ت ــون ک ــوی و چ ــه از م  بیش

 

 چـــو دودش دَم و همچـــو دوزخ دهـــن 

 (53: 1354، نامهگرشاسپ)

ــــوی ــــودرز م ــــون گ ــــردار گلگ ــــه ک  ب

 

ــــگ شــــباهنگ فرهــــاد روی   چــــو خن

م  ـــی ـــولاد س ـــو پ ـــای و چ ـــیمرغ پ ـــو س  چ

 

ــو شــبرنگ بیــژن ســر و گــوش و دم   چ

 (3/339: 1371، شاهنامه)

روایت به فضایی بدیع، چند دسته شود، پیش از ورود طور که مشاهده میهمان

جملات با وجه وصفی و پیاپی آمده تا زمان کافی برای راوی در ترسیم و 

وجود گیرساختن فضای پر از جزئیات در ذهن مخاطب، پیش از ادامۀ رویداد به جای

گونه است که در ابتدای بیاید. شیوۀ معمول فردوسی و اسدی در توصیفات صحنه، این

اد، پس از بازنمایی بخشی از داستان، بلافاصله چند جملۀ وصفی و روایت یک رخد

آورند تا مخاطب با کسب اطّلاعاتی چون زمان، مکان و چگونگی اغلب بدون فعل می

تری به فضای موجود پیدا کرده و خود را برای ارائۀ داستان امر در رویداد، دید عمیق

ی معمولاً اطناب به همراه دارند؛ امّا برخی کند. باید در نظر داشت که چنین توصیفاتمهیّا 

آثار مانند اشعار حماسی/پهلوانی، نیاز به وصف موقعیتی و زمانی و حالت دارند که اگر 

شاعر با استفاده از جملات کوتاه بتواند به ابعاد مختلف یک تصویر بپردازد، نوعی ایجاز 

توان در شیوۀ ی را میرو، فردوسی و اسدکند؛ ازایندر عین اطناب را ایجاد می

 توصیفات پیاپی و در عین حال موجز، موفّق دانست.

 . مقایسة پراکندگی وجوه در مضامین مشابه3
طور کامل، وابسته به مضامین و فضای پراکندگی انواع وجوه جملات، به»از آنجا که 

(، دو روایت از هر اثر، با مضامین و فضای 23: 1389 ک،یداون)« باشدغالب روایت می
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ای مشابه با اثر دیگر انتخاب شده است تا ضمن بررسی پراکندگی انواع وجوه، مقایسه

 مندی از وجوه مختلف در فضای مشابه روایتی صورت گیرد.نیز میان دو شاعر در بهره

 پراکندگی انواع وجوه در رویدادهای مشابه از دو اثر -2جدول 

 داستان
نصیحت گیو 

 به بیژن

نصیحت اثرط 

 به گرشاسپ

نبرد بیژن با 

 گرازان

نبرد گرشاسپ 

 با چهار ببر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وجه

 0 - 7 5 2/42 57 7/9 7 امری

 0 - 0 - 0 - 1/11 8 پرسشی

 0 - 8/2 2 4/7 10 1/4 3 شرطی

 0 - 8/2 2 0 - 5/5 4 ندایی

 6/26 16 7/19 14 4/1 3 7/2 2 وصفی

 0 - 0 - 0 - 1/4 3 دعایی

، با برتری جملات با وجوه «نصیحت گیو به بیژن»، در بخش 2با توجه به جدول 

رو هستیم؛ زیرا رویداد، مبتنی بر سؤال و جواب و امر و ( روبهامری و پرسشیغیرخبری )

روایتی دوسویه  وگومحور است. روایت نصیحت گیو،نهی پدر به پسر و اصطلاحاً گفت

( در جهت نصیحت است و شاعر، فضایی گسترده را بار 7و همراه با چند جملۀ امری )

پند »برای ورود دیگر وجوه ایجاد کرده است؛ امّا با بررسی بخش داستانی مشابه، یعنی 

 57تر هستیم؛ زیرا فضای غالب روایت بر اساس ، شاهد فضایی بسته«اثرط به گرشاسپ

 تفاوت (، بر دستورهای پدر به پسر محصور شده است.یبی از امر و نهیترکوجه امری )

 اثنای در وی با بیژن و نیست تام گویسخن گیو، که است این بخش مذکور دو عمدۀ

 امر جملات تمامی سو، آن در امّا است؛ وگو پرداختهو گفت (بار 8پرسش ) به پدر، پند

 نظر در پسر و پدر میان را وگومحورگفت فضای شاعر، و است اثرط طرف از نهی و

 .کنیممی مشاهده بخش این در امری جملات زیاد بسیار تعداد در را آن نتیجۀ که نداشته

 از بیشتر توسی ، اگرچه اسدی«نبرد گرشاسپ با چهار ببر»با در نظر داشتن رویداد 
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نوع  برده، وجه غالب جملات غیرخبری از بهره برای گزارش روایت خبری جملات

( بار 14نیز غلبۀ وجه وصفی )« نبرد بیژن با گرازان»( بوده است. در گزارش بار 16وصفی )

بینیم، با این تفاوت که فردوسی در این بخش نیز فضا را برای مداخلۀ را بر دیگر وجوه می

 وجوه دیگر، مانند امری، شرطی و ندایی آماده کرده است.

 گیری. نتیجه4
توان می نامهگرشاسپو منظومۀ  بیژن و منیژهاره از داستان وجمله 3000با بررسی 

ها، وگو و تعامل شخصیتگفت فردوسی و اسدی توسی با ارائۀ روایتی مبتنی بر گفت

ساز ایجاد انواع وجوه غیرخبری در روایت خود شده و میان خود و مخاطبان، زمینه

تا حدّی که کاربرد وجوهی چون پرسش، امر  ؛اندای ارتباط بلاغی را برقرار کردهگونه

وگو بین های متن دو اثر تبدیل شده است. فضای گفتو توصیف، به یکی از ارزش

وآمد اطّلاعات را بر عهده دارد. از آنجا که وجود چندین وجه در افراد، بار اصلی رفت

یری را نظصدایی را بر هم زده، آثار مذکور، پویایی بیطول روایت، چهارچوب تک

اند؛ زیرا در اغلب مواقع، این پهلوانان و اشخاص داستانی هستند که با ایجاد کرده

رسانند. البته این نکته را باید در نظر تعاملات با یکدیگر، به پیشبرد حوادث یاری می

صدایی بیشتری در ، از درصد تکبیژن و منیژهدر مقایسه با  نامهگرشاسپداشت که 

( برخوردار است و دلیل این ادّعا، بیشتربودن پدر با پسری )وگوهای اختصاصگفت

 وگوهایی است.پراکندگی وجوه امری در طول چنین گفت

وجوه جملات در دو اثر، تأثیر نسبتاً مستقیمی از سنّت درباری و ملاحظات سیاسی 

ها و مخصوصاً اوامر، از سوی اند. اغلب پرسشهای رایج عصر گرفتهکاریو محافظه

با جایگاه سیاسی و اجتماعی بالاتر به مخاطب فرودست صورت گرفته است؛ امّا  فرد

پهلوان یا در شرایط اضطرار که با درخواست  جوییگستاخی و نام نمایش برای گاهی

شود. در این خصوص، تا حدّی مراتب طرفین نادیده گرفته می اری همراه است؛ی

آورند. استفاده از جملات با وجه فرودستان به جملات با وجه غیرمستقیم روی می

کردن وجه امری در های دو شاعر در جایگزینشرطی، از پرتکرارترین شیوه
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 وگوها و نیز مؤثّرترین راهکار در انتقال اغراض و معانی ثانویه بوده است. جملاتگفت

 اجتماعی و سیاسی جایگاه گرفتننادیده با گاه و بوده گریز مرتبۀ در نیز ندایی وجه با

 .اندآورده وجود به را امرکردن و پرسش جسارت مخاطب، با صمیمیت ایجاد و افراد

شود، جملات شرطی و ثبات تلقّی میدر شرایط نبرد و اضطراب که موقعیتی بی

جملات اند. پرسشی، نقش مهمّی در بازتاب بهتر تعلیق، تردید و احوالی از این قبیل داشته

اند. دو شاعر در دو اثر بوده یرسازیتصو ازین یبرا ینقش پاسخدر  شتریب ،یبا وجه وصف

وجوه  ،ی رایجهایفضاساز پرداختن به جزئیات و اجتناب از اطناب حاصل از یبرا

 فیبه توص ،شکل ممکن نیاند تا به موجزتررا در دستور کار قرار داده یاپیپ یوصف

واره از هر جمله 3000غیرخبری در پراکندگی وجوه خبری و بپردازند.  دادهایرو یفضا

 اثر، در دو نمودار زیر نمایش داده شده است.

 
 بیژن و منیژهواره از جمله 3000پراکندگی انواع وجوه در  -1نمودار 



 

 213 ـــ نامه و داستان بیژن و منیژة شاهنامهدر منظومة گرشاسپ وجوه جملاتکارکرد بلاغی 

 

 

 

 نامهگرشاسپواره از جمله 3000پراکندگی انواع وجوه در  -2نمودار 

 

 نوشتپی
دادن و ایجادکردن است و در اصطلاح ادبی، به کلامی گفته از نظر لغوی، انشا مترادف با پرورش .1

 (.60: 1376پذیرد )مازندرانی، شود که صدق و کذبی را به خود نمیمی

 1953پرداز در مبحث کنش گفتاری است که نظریۀ خود را در سال جان آستین از پیشگامان نظریه .2

طی دوازده سخنرانی در دانشگاه هاروارد مطرح کرد. « صحبت کنیم: چند شیوۀ سادهچگونه »با عنوان 

در نظریۀ کنش گفتاری  Illocutionary Artبا اصطلاح  کنش گفتاری غیرمستقیم، از سوی آستین

 Utteranceگفتار گیری از یک پارهوی مطرح شد که بر اهتمام به معنای انجام پذیرفتن عملی با بهره

 (.Searle, 1976: 8؛  Austin, 1955: 12 رد )رک: تمرکز دا

 منابع

 نا.، شیراز: بیدُررالأدب(، 1315العلما )اولی، حسامآق 

  تهران: طهوری.2تصحیح حبیب یغمایی، چ، نامهگرشاسپ(، 1354احمد )بنسی، علیتواسدی ، 
 ( 1385انوری، حسن و احمد گیوی ،)فاطمی.، ویراست سوم، تهران: دستور زبان فارسی 

 اباخانی، طاهر، علی حیدری و مسعود سپه انسجام در ابیات (، 1399وند )ب

، فصلنامۀ مطالعات مند هلیدیای خاقانی و حافظ بر اساس الگوی نظاممغانه

انی و بلاغی، سال   .108-71، صص 22، شمارۀ 11زب
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ن فصلنامۀ، آن یکارکرد بلاغ ا ، صص 27 ۀ، شمار13سال  ،یو بلاغ یمطالعات زب

145-182. 

 یالمصطف : ه، قاهرالعلوممفتاحم(، 1937بکر )یاببنوسفی عقوبیابو ،یسکاک. 
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 ( 1371فردوسی ،)کالیفرنیا: بنیاد میراث ایران.3کوشش جلال خالقی مطلق، ج، بهشاهنامه ، 

 المختار. : هقاهر ،غهالعلوم البلا یف ضاحیالا(، 1999د )محمّ نیالد(، جلالبی)خطی نیقزو 

 ( 1376مازندرانی، محمّدهادی ،)نژاد، تهران: مرکز کوشش محمّدعلی غلامی، بهانوارالبلاغه

 فرهنگی نشر قبله.

 تهران: توس.23، چدستور زبان فارسی(، 1391خانلری، پرویز ) ناتل ، 

 ترجمۀ پیروز ایزدی مطالعة گفتمان: مطالعاتی در تحلیل گفتمان(، 1389دایک، تئون )ون ،

 ها.و همکاران، تهران: دفتر مطالعات توسعۀ رسانه

 

 


